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 مگداف‌هری                                                     

‌

‌مهم‌اتفاق‌دو‌کشند،‌می‌دوش‌بر‌را‌اخیر‌ی‌‌ساله‌سی‌تاریخ‌از‌بخشی‌بار‌‌کوله‌که‌ایران‌سیاسی‌یانجر‌دو‌برای‌گذشت،‌که‌ای‌هفته‌در

 .دارند‌همراه‌‌‌به‌بزرگ‌های‌درس‌ها‌اتفاق‌این‌از‌کدام‌هر‌که‌افتاد

‌

‌داد‌رخ‌مجاهدین‌سازمان‌اعضای‌نگهداری‌محل‌و‌اشرف‌اردوگاه‌در‌نخست‌اتفاق ‌انیبپشتی‌با‌عراق‌ی‌‌نشانده‌‌دست‌ارتش.

‌روا‌را‌تاریخ‌بربریت‌از‌جدیدی‌نوع‌هستند،‌دولت‌یک‌اسارت‌در‌واقع‌‌به‌که‌مردمی‌بر‌اسلامی‌جمهوری‌و‌آمریکایی‌گران‌اشغال

‌بازتاب‌آشکار‌دلایل‌به‌هم‌جهان‌های‌رسانه‌میان‌در‌و‌شد‌خاموش‌وطن‌داخل‌ی‌‌ویژه‌موقعیت‌دلیل‌به‌حادثه‌این‌متاسفانه.‌داشت

‌فراموش‌نباید‌برند،‌می‌پیش‌به‌را‌بزرگی‌جنبش‌اینک‌که‌ما‌مردم‌اما.‌نشد‌بلند‌ها‌اعتراض‌صدای‌باید‌که‌طور‌‌آن‌و‌نداشت،‌چندانی

‌و‌استقلال‌راه‌در‌را‌عمرشان‌های‌سال‌عزیزترین‌که‌هستند‌کسانی‌ارتجاع‌و‌امپریالیسم‌ی‌‌رحمانه‌بی‌ی‌‌توطئه‌این‌قربانیان‌که‌کنند

‌اند‌‌کرده‌فدا‌میهن‌آزادی ‌این‌برابر‌در‌ما‌سکوت‌که‌کنم‌می‌احساس‌اما‌دارم،‌زیادی‌انتقادهای‌سازمان‌این‌منش‌و‌عقاید‌به‌بنده.

 .باشد‌داشته‌زیادی‌عوارض‌تواند‌می‌و‌است‌دردناک‌واقعیتی‌گرفتن‌نادیده‌بزرگ‌جنایت

‌

‌برای‌همواره‌باید‌که‌این‌آن‌و‌است،‌شده‌پرداخت‌زیادی‌بهای‌آن‌کسب‌برای‌که‌است‌نهفته‌ماجرا‌این‌در‌مهمی‌درس‌ضمن‌در

‌شاهد‌بارها‌که‌است‌محض‌اشتباه‌ارتجاع،‌با‌مبارزه‌برای‌امپریالیسم‌بر‌تکیه‌زیرا‌بایستیم،‌خود‌پای‌بر‌مقدس‌های‌هدف‌به‌رسیدن

‌آمدن‌بیرون‌برای‌بیگانه‌های‌قدرت‌ی‌‌پوسیده‌طناب‌به‌یازیدن‌‌دست.‌نیست‌من‌دوست‌همواره‌من‌دشمن‌دشمن ‌.‌ایم‌‌بوده‌آن‌شکست

‌انحطاط‌سراشیب‌در‌فرورفتن‌با‌است‌مساوی‌ارتجاع‌ی‌‌چاله‌از ‌ترین‌بزرگ‌نقش‌زمانی‌که‌سازمانی‌چگونه‌که‌این‌بررسی.

.‌نیست‌مقاله‌این‌هدف‌مانده‌نشانی‌نشانش‌‌خاک‌از‌نه‌و‌خاکش‌از‌نه‌تاریخ‌آن‌ی‌‌همه‌از‌اکنون‌و‌کرد‌می‌ایفا‌را‌رژیم‌اپوزیسیون

‌هرگز‌زیرا‌کند،‌تکیه‌اش‌‌داخلی‌های‌توان‌بر‌باید‌اش‌‌مبارزاتی‌ی‌‌عرصه‌در‌جنبشی‌هر‌که‌است‌نکته‌این‌یادآوری‌هدف‌بلکه

‌کنند‌نمی‌پخش‌نقل‌و‌شیرینی‌دیگر‌های‌سرزمین‌مردم‌میان‌داشت،‌چشم‌بی‌بیگانگان، ‌پایانی‌های‌سال‌در‌امپریالیسم‌منافع‌وقتی.

‌اخیر‌ی‌‌ساله‌سیصد‌در‌نوکرانش‌با‌امپریالیسم‌روابط‌تاریخ ‌.‌برداشت‌حمایتش‌از‌دست‌چگونه‌که‌دیدیم‌افتاد،‌خطر‌به‌شاه‌حکومت

‌.است‌چنینی‌این‌های‌مثال‌از‌سرشار

‌که‌بودیم‌شاهد‌باز‌گذشته‌ی‌‌هفته.‌است‌انتخابات‌نتایج‌به‌کنندگان‌اعتراض‌از‌گیری‌اعتراف‌ی‌‌مسخره‌سناریوی‌تکرار‌دیگر‌اتفاق

‌گرفته‌خود‌به‌طنز‌شکل‌دیگر‌امروز‌اگرچه‌شود،‌می‌تکرار‌داشت،‌روا‌گالیله‌بر‌کلیسا‌زمانی‌که‌وسطایی‌قرون‌ی‌‌قصه‌این‌چگونه

‌است ‌چپ،‌رهبران‌از‌که‌گاه‌آن‌انقلاب‌پیروزی‌از‌پس‌نخستین‌های‌سال‌در‌که‌کردند‌می‌ایفا‌را‌نقش‌این‌باید‌کسانی‌بار‌این‌اما.

‌امام‌فرزندان"‌و‌رییس‌و‌معاون‌وزیر،‌های‌پست‌در‌شد،‌می‌گرفته‌اعتراف‌…و‌لیبرال ‌احتمالا‌و‌بودند‌شاهد‌را‌ها‌‌صحنه‌این"

‌دوران‌در"‌سیاه‌و‌سرخ‌مرتجعین"‌از‌گیری‌اعتراف‌از‌ندارد؛‌کم‌مثال‌زمینه‌این‌در‌ایران‌ی‌‌ساله‌پنجاه‌تاریخ‌که‌نماند‌ناگفته.‌موافق

‌این‌در‌که‌بزرگی‌درس‌من‌نظر‌به.‌اسلامی‌جمهوری‌در"‌بیگانه‌ایادی‌و‌مزدوران"‌"نصوح"‌های‌‌توبه‌تا‌گرفته‌پدرش‌و‌شاه‌سیاه

‌تا‌کند‌خواهی‌عدالت‌بیدادگری‌و‌ظلم‌هرگونه‌برابر‌در‌باید‌کنونی‌نوپای‌جنبش‌که‌است‌این‌دارد‌وجود‌تاریخی‌دردناک‌ی‌‌تجربه

‌سنگینی‌آید،‌‌می‌دست‌به‌مشقت‌و‌رنج‌هزار‌با‌که‌قلم‌و‌اندیشه‌آزادی‌جوان‌نهال‌بر‌تاریخی‌فراموشی‌شوم‌های‌‌سایه‌دوباره‌مبادا

‌.کند



 

‌سوی‌به‌نیاز‌دست‌سازمانی‌مدت ‌‌کوتاه‌های‌هدف‌دنبال‌‌به‌که‌ها‌آن‌چه.‌دارد‌خود‌از‌انتقاد‌و‌شهامت‌به‌نیاز‌بالا‌تلخ‌ی‌تجربه‌دو‌هر

‌تفسیر‌را"‌امام‌های‌‌اندیشه"‌رژیم،‌گیری‌اعتراف‌و‌شکنجه‌های‌شب‌در‌که‌ها‌آن‌چه‌و‌کردند‌دراز‌بیگانه‌بزرگ‌و‌کوچک‌دشمن‌هر

 .کردند‌می

 

    .بدانند‌واجب‌شب‌نان‌چون‌را‌خود‌از‌انتقاد‌که‌دارد‌نیاز‌یارانی‌به‌همواره‌جلاگرفتن‌و‌خوردن‌صیقل‌روند‌در‌تاریخ‌فولاد

 


